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خاستگاهِ نیروی ژرف

مدرس 
و پژوهشگر فلسفه

میلاد نوری

اگرچه می توان با ســخن کارهای بسیار کرد، اما بدون 
ســکوت هیچ کاری نمی توان کرد؛ زیرا ســخنِ کارگشا 
ریشه در ســکوت و اندیشه دارد. کســی که در سکوت 
می اندیشد تا ســخن اش را بسنجد، آن چه می گوید در 
مســیرِ تحقق امر والایی خواهد بود که در سکوت به آن 
اندیشیده است. این سکوت هرچه ژرف تر باشد، سخن 
برآمده از آن نیز کارگشاتر است. به این  سبب، در سکوت 
نیرویی است که در سخن نیست. آن که در سخن گفتن 
شتاب دارد و سخن اش از ژرفای اندیشه بر نیامده است، 

سخن اش بلای جان جهان خواهد بود. 
کسی که به  جای دادوبیداد درباب حساب دیگران، 
در سکوت به حساب خودش رسیدگی می کند، به زودی 
خواهــد دید که دیگران حق او را بــه کمال می پردازند. 
وقتــی با راســتی و رهایی زندگی کنیــم، خواهیم دید 
که دیگران نیز با ما راســتی پیشــه می کنند. حکمرانِ 
بی قیل و قالی که ســر در کار خویــش دارد، خوش تر از 
آنی اســت که بســی قیل و قال می کند بی آن که کاری 
کرده باشــد. دریغ که اغلب دادوبیداد جای ســکوت را 
می گیرد و اندیشه ژرف با قیل وقال و سخنِ بی اساس، 

یکی شمرده می شود. 
باید از این اندیشــه برحذر بود که من همه نیک ام 
و آن چه بدی اســت از دیگران است. چنین اندیشه ای 
اســتبداد می زاید. سرشتِ اندیشه چنین است که هر 
لحظه از نو آغاز می کند و نخست به خودش می پردازد. 
شــادکامی در گرو اندیشــه ای اســت که در سکوت به 
خودش پرداخته، جوانب کار را نیک سنجیده و کار خود 
را بدونِ غلغله و هیاهو پیش برده است، بی  آن که ردپایی 
از خــود بر جای بگــذارد. آن که در ســاختنِ خانه اش 
شــتاب می کند، دیر یا زود در زیر آوارها مدفون خواهد 
شــد. شایسته تر است که آدمی پیش و بیش از گفتار و 
کردار، پندارِ خود را در سکون و سکوت سنجیده باشد.

آن که نیروی خود را از پول و سلاح می گیرد، درواقع 
نیرویی ندارد. نیروی راستین به کسی تعلق دارد که کار و 
کنش اش آنقدر خردمندانه است که انسان ها پذیرای آن 
می شوند چنان که گویی خود آن را انجام داده اند. نیروی 
راســتین، نیروی سخنی اســت که از سکوت و سکون 
برآمده است و دل ها را به دور از هرگونه زورگویی ، پذیرای 
خود کرده است. نیرویی که بر پول و سلاح استوار است، 
شمشیری دولَبه است که نه  فقط دیگران را، بلکه صاحب  

خودش را نیز به نابودی خواهد کشانید. 
شمس تبریزی داستانِ شخصی را روایت می کند که 
در خواب به او  گفتند: در فلان جایگاه گنجی هست؛ 
به آن جــا برو و تیر در کمان بنــه و رها کن! گنج همان 
 جایی است که تیر فرود آید. آن شخص به آن جا شتافت 
و هرچه تیر داشت در کمان نهاد و انداخت، اما هرچه 
گشت نشانی از گنج نیافت. شــکایت کرد که این چه 
حکایت است که تمام دشت را کنده ام و گنجی در کار 
نیست. او را گفتند: گفتیم تیر در کمان بنه و رها کن؛ نه 
آن که زه کمان را بکش و تیر را پرتاب کن. او چنین کرد و 

تیر درست زیر پا افتاد و او گنج را یافت. 
آن که جهــان را نیک می خواهد به دوردســت ها 
نمی نگرد و دیگران را اسیرِ خواستِ خویش نمی سازد. 
او پیــش و بیــش از هر چیــز و هر کــس، به خودش 
می اندیشد و پروای خوبی خودش را دارد. کسی که با 
تکیه بر زور و زر می خواهد جهان را به شمایلی درآورد 
که دلخواه اوســت، راه به جایی نخواهــد بُرد. آن که 
خواستِ خود را به دیگری تحمیل می کند، شکست 
خواهد خورد. در مقابل، کسی که به حسابِ خودش 
می رسد نیرویی می یابد که کارها را بدونِ زورگویی به 

شایسته ترین وجه انجام دهد. 
پیروزی از آنِ کســی اســت که درست کرداری و 
دادگــری اش مردمان را وا مــی دارد تا به او رو کنند و 
با شنیدنِ سخن او به آرامش و آسایش رسند. راستی 
و رهایی و دادگری آن گاه معنای واقعی می یابند که 
صاحبِ شان نداند که به آن ها آراسته است. به راستی 
پارسا کسی اســت که از پارسایی اش بی خبر است. 
کار درســت متعلق به کسی است که به درستکاری 
خودش نمی نازد. کار و کنش چنین کسی، برآمده 
از ژرف نگری و ســکوتی اســت که اســاسِ نیکی و 

فضیلت اوست. 
بر حذر باید بود از کســانی که مدعی  پارسایی اند 
و بــاور کرده انــد که زمین بــا کار و کنش ایشــان به 
آبادانی خواهد رسید. جهان از آنِ همگان است. هر 
شخص، مرکز جهان خودش است. درک این حقیقت 
سبب می شود هر کس تلاش برای آبادی جهان را از 
همان جایی آغاز کند که در آن ایستاده است. آن که 
می خواهد تمام جهان که به تمام مردمان تعلّق دارد را 
آباد کند، جایی که در آن است را به ویرانی می کشاند 

و رنج می آفریند.

فلسفه در متنِ زیستن

فن تحلیل فیلم
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انتشارات: گیلگمش

قیمت: 202 هزار تومان

 راهنمای عملی
 درک فیلم

گاهــی نام برخی نویســندگان کافی  اســت تــا آن کتاب 
در کانــون توجه مخاطب قــرار بگیرد؛ به ویــژه زمانی که 
نویسنده نســبت به ســوژه کتاب واجد سبقه درخشانی 
باشــد. کتاب »فن تحلیل فیلم« که به تازگی از سوی نشر 
چشمه منتشر شــده است، مصداق همین معناست. نام 
نویســنده و مؤلفــی را برجلد خود دارد کــه علاقه مندان 
بــه مطالعات ســینمایی، اعتبار این نام را می شناســند. 
»روبــرت صافاریــان«، فارغ التحصیل رشــته کارگردانی 
اســت. او عضو هیئــت داوران انجمن مستندســازان در 
ســال ۱۳۷۶، هیئت انتخاب دومین جشــنواره مستند 
کیش ۱۳۷۹، هیئت انتخاب ســومین جشنواره مستند 
کیش ۱۳۸۰، هیئت داوری چهارمین جشــنواره مستند 
کیش ۱۳۸۱، هیئت انتخاب بیستمین و بیست ویکمین 
دوره های جشــنواره فیلم کوتاه تهــران و هیئت تحریریه 
نشــریه ادبی - هنــری ارمنی زبان هاندس بوده اســت. 
صافاریان، مسئول بخش »ســینمای مستند در جهان« 
نشریه سینما-حقیقت )تخصصی سینمای مستند( بوده 
و مدرس »تحلیل فیلم« در موسســه آموزش عالی ســوره 
)اصفهان(، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ بوده است. نگارش و 
ترجمه ده ها نقد و مقاله درباره سینما و سینمای مستند 
در نشریات سینمایی کشــور ازجمله ماهنامه سینمایی 
فیلم و شــرکت در برنامه های ســینمایی رادیو و تلویزیون 
به عنوان منتقد فیلم و کارشناس سینمای مستند از دیگر 
فعالیت های اوســت. تنها ترجمه کتاب »تاریخ ســینما« 
دیوید بوردول و کریستین تامسون برای اعتبار این نویسنده 
و مترجم کافی  اســت تــا به کتاب »فن تحلیــل فیلم« او 
اعتبار ببخشد. همچنین ترجمه »نشانه شناسی سینما«، 
نوشته کریســتین متز و ترجمه »اومانیسم در نقد فیلم«، 
از دیگــر آثار خــوب روبرت صافاریان اســت. ضمن اینکه 
او خود به عنوان منتقدی باســواد و باســابقه، تجربه های 
عملــی خود را در تحلیل فیلم در ایــن کتاب آورده که این 
می تواند ســرمایه ای ارزشــمند برای علاقه مندان تحلیل 
فیلم و مخاطبان این کتاب باشد تا نه فقط به شکل نظری 
که به شکل عملی با فن تحلیل فیلم آشنا شوند. خواندن 

این کتاب هم بــرای آنان که منتقد فیلم و ســینما 
هستند و دستی بر آتش نقد و تحلیل سینمایی 

دارند، هم کســانی که علاقه مند به این حوزه 
بوده و دوست دارند تا فوت وفن تحلیل فیلم 
را بیاموزند، خواندنی و سرشار از آموزه های 
مهارت افزاست. ازاین حیث می توان کتاب 
را در ذیــل کتاب های آموزشــی و مهارتی 
هم طبقه بنــدی کرد. آنچه نویســنده در 
کتاب بــر آن تاکید می کند و نکته مهمی 
در فهم تحلیل فیلم اســت، این اســت 

که تحلیل فیلم متمایز از نقد فیلم 

معمــول در مطبوعات اســت. براین اســاس، در نقد فیلم 
نویسنده در یکی، دو صفحه به مهمترین نکات فیلم اشاره 
می کند و درباره ارزش زیبایی شناختی یا مسائل تماتیک 
آن به داوری می پردازد. اشارات او به صحنه های جداگانه 
فیلم طبعاً اندک اســت اما در تحلیل فیلم، نویســنده به 
بررسی یک به یک صحنه های فیلم یا تعدادی از مهمترین 
و نمونه وارترین آن ها می پردازد و براســاس این نگاه دقیق 
درباره ســبک کارگــردان و تم فیلم به نتایجی می رســد. 
درواقع در تحلیل فیلم بــا خوانش عمیق تری از درک یک 
فیلــم مواجه ایم و تحلیلگر به لایه های عمیق تری از فیلم، 
زیبایی شناســی، فرم و محتــوای آن پرداخته و با دو نمونه 
از فیلــم یعنی تحلیل نما به نمای فیلم هــای »ماجرا«، به 
کارگردانــی »میکل آنجلــو آنتونیونی« و فیلم »ســایه یک 
شــک«، به کارگردانی آلفرد هیچکاک، این امکان را برای 
مخاطب فراهــم می کند تا با دو نمونه عینــی و عملی از 
چگونگی تحلیل فیلم آشــنا شــود. ازاین حیث می توان 
مباحث این بخش از کتاب را مصداقی از یک ورکشــاب 
تحلیل فیلم و درس گفتار سینمایی دانست. از امتیازات 
روش نــگارش این کتاب این اســت کــه تک نگاری های 
تحلیل فیلم ابزار کار دانشــجویان سینما در کلاس های 
تحلیل فیلم هستند و علاوه بر این، به خاطر دقت نظر در 
جزئیات آثار برجسته سینما به کار کسانی که وجه عملی 
کار فیلم ســازی نظــر دارند نیز می آیند. خود نویســنده 
دراین باره می گوید: »پرهیز از کلی گویی و سخن گفتن با 
استناد به متن اثر انگیزه اصلی گرایش من به تحلیل فیلم 
بوده است«. این گرایش متاثر از غلبه نوعی آسان گیری 
در نقد فیلم بود که از طبیعت مطبوعاتی این نوع نوشتن 
نشــأت می گرفت. از قابلیت های این کتاب این است که 
مخاطب می تواند فیلم را جلوی خود بگذارد و نما به نمای 
آن را با ارجاع به تحلیل های کتاب مورد بازبینی و بازنگری 
قرار دهــد. ازاین حیث می توان کتاب »فن تحلیل فیلم« 
را یک خودآموز عملی درباره درک تحلیل فیلم دانســت. 
اگر شــما هم به تحلیل فیلم علاقه مندید و دوست دارید 
با فوت وفن و شــیوه های روشمند آن آشنا شوید، 
خوانــدن این کتاب را از دســت ندهید. 
درباره تحلیل فیلم کتاب های خوبی 
تاکنون به بازار آمده اما این کتاب 
تألیف یــک منتقد و پژوهشــگر 
ایرانی سینماســت که دست به 
تألیف کتاب درباره تحلیل فیلم 
زده است؛ کتابی که صرفاً نظری 
نظریه پردازی هــای  یــا حاصــل 
خشــک و تئوریک نیســت، بلکه 
 یک راهنمای عملی تحلیل و درک 

فیلم است.

معرفی کتاب

تلاش بیهوده برداریم که قرار است زندگی کودکان مان را کنترل کنیم 
و جهانی کاملًا امن و بدون کوچکتریــن نگرانی، اضطراب و هراس 
برای آنها بســازیم. در جای جای کتاب این ایده پرورده شــده است 
که؛ »زندگی خوشــبخت ترین انســان ها هم پر است از چالش های 
گوناگونی که در مقاطعی آنها را دچار احســاس حسرت، اضطراب، 
فلاکت و فقدان می کند.«، بنابراین »غم و اندوه احساسی غیرعادی 
و عجیب نیســت بلکه واکنش طبیعی و مناسبی است که انسان ها 
در برابــر تراژدی حیات بروز می دهند.« جز این »باید به کودکان مان 
اجازه بدهیم جنبه های ناخوشایند شخصیت ما را نیز گاهی  مواقع 
تجربه کنند تا یاد بگیرند آدم ها همیشه طبق تصورات ذهنی او رفتار 
نمی کنند و نباید به دلیــل این فاصله از آدم ها متنفر شــود.« طبق 
برداشــت غالب طرح شــده در این کتاب باید به بچه ها  یاد بدهیم، 
می توانند با اغماض و نوعی شوخ طبعی به ایرادهای شان نگاه کنند، 
خودشان را  دوست داشته باشند و اعتماد به نفس هم داشته باشند 
زیرا همه ما انسان ها از این لحاظ که بی نقص نیستیم کم و بیش شبیه 
یکدیگریم. در همین زمینــه »برای ایجاد اعتمادبه نفس در کودکان 
نیازی نیست به آنها القاء کنیم که موجودات خارق العاده ای هستند، 
بلکه کافی است نشان شان بدهیم که بقیه آدم ها هم آنقدرها خاص 
نیستند.« با چنین مقدماتی، بهتر است بی ادبی های کودکان را هم به 
پای فقدان سلامت روان آنها نگذاریم و از بابت داشتن فرزندی سرکش 
غصه نخوریم، زیرا »بچه های بی ادب در آینده خلاق ترند چون جرأت 
دارند ایده هایی را که به ذهن شان می رسد، بدون نگرانی از قضاوت 
دیگران مطرح کنند«. چنین بچه هایی همانطور که هر بچه نرمالی 
اینگونه اســت، به »بازی« بیش از »نظــم و انضباط« بها می دهند و 
می توانند راحت تر خودشان را بروز بدهند. نتیجه چنین امری نیز این 
است که آنها این مهارت را پیدا می کنند که به همان راحتی که از درد 
و رنج های جسمانی شان صحبت می کنند، از اضطراب های شان نیز 
سخن بگویند و مشکلات روان شناختی شان را بشناسند و آنها را طرح 
کنند و با همین بیان آنها، راهی برای درمان شان بیابند.« مخلص کلام 
آنکه ما در این دنیا پدر و مادر بی نقص نداریم اما پدر و مادر »به قاعده« 
و »متعادل«، آنهایی هستند که عشق می ورزند و محبت می کنند و 
ضمن اینکه به کودکان شان اطمینان می دهند کنار آنها هستند، اما 
به آنها می آموزند که قرار نیست زندگی آنها کاملًا ایمن، منظم و مرفه 
باشــد. آنها در عوض »فرزندان شــان را برای مواجهه با دنیای واقعی 
آماده می کننــد، دنیایی که در عین اینکه پر از عیب ونقص اســت، 

خوبی های خودش را هم دارد.«

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

ما در این دنیا پدر 
و مادر بی نقص 

نداریم اما پدر و 
مادر »به قاعده« و 
»متعادل«، آنهایی 
هستند که عشق 

می ورزند و محبت 
می کنند و ضمن 

اینکه به کودکان شان 
اطمینان می دهند 
کنار آنها هستند، 

اما به آنها می آموزند 
که قرار نیست 

زندگی آنها کاملًا 
ایمن، منظم و مرفه 

باشد. آنها در عوض 
»فرزندان شان را 

برای مواجهه با 
دنیای واقعی آماده 

می کنند، دنیایی که 
در عین اینکه پر از 
عیب ونقص است، 

خوبی های خودش را 
هم دارد.«

نمانده است و فقط ردی از زندگی پر فرازونشیب خود را به یاد می آورد. او از خانواده ای 
قشقایی اســت که هم مقاومت قشقایی ها و نبرد ســمیرم، هم مبارزات چریک های 
فدایی خلق را می تواند از پســتوهای ذهنش بیرون بیــاورد، خاک روبی کند و روایتی 
نو ارائه دهد. »چریک« از جدایی همدم از ایل قشــقایی تا مهاجرت به تهران، سپس 
رخدادهای منتهی به بهمن 5۷ را شامل می شود. او دچار زوال عقل شده است و حالا 
به ســختی، در میان حجم عظیم خاطراتش، دســت وپا می زند. گویی می خواهد از 
آخریــن لحظاتِ بودن، فهمیدن و به یاد آوردن اســتفاده کند. آدمی بدون خاطرات و 

به یاد آوردن سرگذشت، چه خواهد بود؟ هیچ!
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »سلطان بهادرخان، راست یا دروغ، برای این که 
قُمپُز درکند بین مردهای ایل ـ که بی تفنگ انگار مردی شان را گرفته بودند ـ دستش را 
وقت راه رفتن به گوشه ی کمربند تفنگش آویز می کرد و با چه آب وتابی تعریف می کرد که 
رئیس مستشاری انگلیس شخصاً اسلحه را توی میهمانی باشکوهی به او هدیه داده. 
آخر با آن هیکل چاق و خپل و صورت نتراشیده ای که ریش سیاه وسفیدش همین جور 
درهم پیچیده بود تا نزدیک چشم ها، چطور باور می کردند که او را به میهمانی انگلیس ها 
دعوت کرده و تازه تفنگی هم عوض خلعتی پیشکش اش کنند. معلوم نبود راپورت کی 
را چه وقت و چطور داده بود که چنین دستخوشی را از انگلیس ها گرفته بود. البته این 
حال  وروز چندشناک مال روز های خارج از تهران بود. وقتی قرار بر دست بوسی رضاشاه 
می شد، سروشکل ســلطان یا سروان بهادرخان وضع دیگری داشــت. ریشش را از ته 
می زد و پوتین های همیشه خاکی اش را برق می انداخت. ببین چه خوب یادم مانده…« 
»چریک«، این اثر داســتانیِ ۱۳۶ صفحه ای، از دید یکی از انسان های گم شده، میان 
سطور تاریخ را روایت می کند؛ تاریخ دو نسل و دو برهه زمانی را؛ روایاتی که کمتر شنیده 

و دیده شده اند.

که در اغلب اوقات شاهد نوعی دوگانگی عواطف آنلاین هستیم و در 
تعاملات آنلاین باید دو ســر طیف را که شامل نفرت و همدلی است، 
در نظــر آوریم. به طورخلاصه کتاب حاضر نه تنها به بررســی تاثیرات 
و الگوهــای عاطفی بر دنیــای دیجیتال می پــردازد، بلکه چگونگی 
برســاخت عواطف و احساسات انســان را نیز در برهمکنش با دنیای 
مجازی و دیجیتال به نظاره می نشیند. نویسنده کتاب با تجزیه و تحلیل 
داده هایی که از پژوهش های پیشین در دست دارد، چارچوبی مفهومی 
برای مطالعه ی تاثیرات احساســات و عواطف روی دنیای دیجیتال و 
بالعکس به وجود می آورد. اما باید در نظر داشت که این کتاب به بررسی 
تعامــل میان دنیای عواطف با دنیای دیجیتال محدود نمی شــود و با 
ارائه ی تبیین هایی از این که چگونه انسان ها در شبکه های اجتماعی 
عواطف را تجربه می کنند، چگونه عواطف در واکنش به اطلاعات در 
این شبکه ها برساخته می شوند و تاثیرات بالقوه ی تجربه های عاطفی 
در دنیای مجازی چیست، از این محدوده فراتر می رود. کتاب حاضر 
شامل مجموعه ای از پرسش ها و نتایجی است که می تواند حوزه های 
نوینی را در پژوهش اجتماعی به وجود آورد. نویسنده با در نظر گرفتن 
برخی از ویژگی های بنیادین شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال 
تلاش دارد تا فهمی از ساختار های کنونی دنیای اجتماعی فراهم آورد؛ 
ساختارهایی که از اساس با آن چه بشر تاکنون تجربه کرده است، تفاوت 
دارد. درحقیقت بخشی از این تفاوت ناشی از شیوه های شکل دهی و 
دستیابی به حقیقت است که در سایه ی ظهور فناوری های دیجیتال، 

شکل اساساً بی بدیلی به خود گرفته اند.


